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  ايراني جامعةاز تحول و تكامل 

  *گودرز رشتياني

  چكيده
او  ياست و آثار پژوهش ـ يستمقرن ب شناسان ايران ترين مهماز  ينورسكيم ولاديمير
. برخوردار اسـت  يرانا ياتو ادب تاريخي، جغرافيايي، مطالعات در بسيارياز تنوع 
 ياز چگـونگ  ينورسكيم يميرولاد يتو روا يكردرو يمقاله بررس ايندر  ما مسئلة

 و آثـار  تـرين  مهـم  يبررس با ايم كرده تلاش واست  يرانيا جامعةتحول و تكامل 
چـه   يكـه از نظـر و   دهـيم  پاسـخ  اصـلي  پرسش اين به او مطالعاتي هاي ويژگي
. كشـور شـده اسـت    ينا يخو تحول در تار يرانيا جامعة يباعث ماندگار يعوامل

 شناسـي  ايـران  هـاي   فعاليـت  از اي  و ناشـناخته  يـد جد يـاي در پژوهش حاضر زوا
 شناسان ايران يربا سا يو يزكه وجه تما ها آن ترين مهم. شود  مي روشن مينورسكي
 يـد جد اي نظريـه  طـرح  و تئـوري  خلق به او ورود شود مي محسوب نيز خارجي

 يبـر مبنـا   يهنظر ينا. بعد از اسلام است يرانا يختار يو درك عموم يحتشر يبرا
 حاضر مقالةست كه در  شكل گرفته ا »يرانياسلام ا«و  »يرانيا پردة ميان«دو مفهوم 

  .شوند  مي بررسي
  .»يرانياسلام ا« ،»يرانيا پردة ميان« شناسي، ايران ينورسكي،م يميرولاد :ها واژه كليد

  
  مقدمه. 1

 تـر  كـم شناسي،   شرق حوزةگيري مطالعات آكادميك در  از شكلقرن با گذشت بيش از دو 
باشند در عـين دنبـال كـردن موضـوعي خـاص از      توان از محققاني نام برد كه توانسته   مي

از ميـان  . اندازي گسترده در تحقيقات خود برخوردار باشـند   الاطراف و چشم نگاهي جامع
                                                                                                 

  rashtiani56@gmail.com  ، دانشگاه تهران،گروه تاريخاستاديار  *
  15/4/1395: تاريخ پذيرش ،17/1/1395: تاريخ دريافت
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گونـاگون  شناسـي    اين معدود افراد، ژوزف ماركوارت و واسيلي بارتولد از دو مكتب شرق
  .اند يادآوريشايستة 
را نيـز بايـد در   ) Vladimir Fed’orovich Minorsky( حتم ولاديمير مينورسكي طور به

تئـودور  مقالـة  روسـي  ترجمـة  هاي او كه بـا   پژوهش. چندان بلند جاي داد نهاين فهرست 
و بـا  ) Minorsky, 1932( آغـاز شـد  » هـاي سـامي    يك طرح كلي براي زبان«نولدكه با نام 

بـه پايـان رسـيد    ) Minorsky, 1967( »گذر يك يوناني از جيحـون «اش با نام  مقالهآخرين 
و هنـر اسـت و در    ،طيف متنوعي از مطالعـات تـاريخي، جغرافيـايي، ادبيـات    دربردارندة 

اگـر   .)1348، و افشـار  مينـوي ( اسـت  مقاله فهرست شـده  /كتاب 206اي به تعداد  سياهه
و نيـز   )چمبـرس و  ،بريتانيكا، اسلام المعارف دائرة( ها المعارف دائرةبخواهيم مقالات وي در 

بعـد از  (هـاي اول اقامـت در پـاريس      در سـال  ويژه به ،متعددي ها هروزنام در مقالات وي
را جداگانه اضافه كنيم، ايـن  متعدد هاي   هاي وي در كنفرانس  سخنراني راه همبه  ،)م  1919

  .ي خواهد انجاميدتر بيشفهرست به تفصيل 
اي مشهور عام و خاص است كه بـا افـرايش كميـت كيفيـت      نسبتاً جاافتادهقائدة گرچه 

توان سنخيت آن را با تحقيقـات مينورسـكي مـردود     ود، اما با قطعيت ميش ميدچار نقصان 
بـا  هـاي جديـد     آثار وي در پژوهشهمة ترين دليل اين مدعا ارجاع مكرر به  بزرگ. دانست
تجديـد چـاپ مقـالات وي در    . سـت ها نآوليـة  اي متوالي از انتشـار  ها هگذشت دهوجود 

ين تغييـري بازنشـر شـد و نيـز ارجـاع      تـر  كمكه در ويرايش دوم بدون  اسلام دائرةالمعارف
 جهـان  نامـة  دانـش ، يبـزرگ اسـلام   دائرةالمعارفهمانند (هاي امروزي  نامه بسياري از دانش

روشـني از كيفيـت بـالاي     خـوبي گـواه   بهبه آثار پژوهشي او، ) يرانيكاا دائرةالمعارف، اسلام
  .مطالعات وي است
ي روسـي، فارسـي، عربـي،    هـا  نتسلط به زبا(كار علمي و دانش زباني  گذشته از پشت

بـا   وي ارتباطـات علمـي  ) و تاحدودي ايتاليـايي  ،تركي، كردي، انگليسي، فرانسوي، آلماني
فهرسـت كسـاني   نگاهي گذرا به . هاي وي داشت يياب كامي در مؤثرمحققان ديگر نيز نقش 

، 134فونـد   :1995- 1974 انستيتوي نسخ خطي شرقي پترزبورگ،(كه با وي مكاتبه داشتند 
را تشـكيل   1ي كـل آرشـيو وي  هـا  هبيش از نيمي از تعداد پرونـد  ، كهها  و اين نامه) 3اپيس 
ايـن ارتباطـات    گـر  بيـان خوبي  به ،)ها نامه پرونده و هر پرونده از يك تا ده 2400(دهند  مي
كه نيست شناسي   شرق حوزةتوان ادعا كرد كه هيچ محقق مطرحي در   مي. اني وي استجه

اي بود كه تا  وسواس علمي مينورسكي به اندازه. در زمان حياتش با وي مكاتبه نداشته باشد
براي نوشـتن   ،از همين رو. كرد نميشد آن را مطرح  تاريخي مطمئن نمي اي از صحت گزاره
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ها نامه فقط با علامه قزويني رد و بدل  ده العالم حدودو تصحيح  اسلام المعارف دائرةمقالات 
نامـه   200نيـز در حـدود    العالم حدودبعد از انتشار  .)2321- 2317هاي  پرونده :همان( كرد

، آن اقدام كنـد ترجمة محتواي آن دريافت كرد و در نظر داشت به تصحيح و بازبيني  دربارة
  2.)همان( پيدا نكرد مجال آن را اما

شود اين   هاي علمي مينورسكي، تلاش مي ضمن بررسي آثار و پژوهش ،حاضرمقالة در 
شود مطالعه  ،يعني نوع رويكرد و روايت وي از فراز و فرودهاي تاريخ ايران ،اساسيمسئلة 

هاي مطالعاتي او به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود كه  ين آثار و ويژگيتر مهمو با بررسي 
ايران و تحول در تـاريخ ايـن كشـور     جامعةاز نظر مينورسكي چه عواملي باعث ماندگاري 

شناسـي و   شـرق هـاي   بررسي فعاليت دربارةكه تاكنون آثار متعددي  با وجود آن. شده است
نان ابعاد مهمي از اين مطالعات ناشـناخته  چ هماما  ،است ي مينورسكي انجام شدهشناس ايران

نظريه ارائة تحقيقات مينورسكي ورود وي به ناشناختة ين زواياي تر مهميكي از . مانده است
ين وجه نوآورانه و تر مهمسازي براي درك تاريخ ايران بعد از اسلام است كه اتفاقاً   و مفهوم

ايـن  . آيـد   شـمار مـي   بـه ان اروپـايي نيـز   شناس ـ ايـران متفاوت او از همكاران غربي و سـاير  
شكل گرفتـه و  » اسلام ايراني«و » ايراني پردة ميان«پردازي بر مبناي دو مفهوم محوري  نظريه

  .شود  ميبررسي تر   يئمقاله جز در ادامةست كه  اشده استوار 
  

  پژوهشپيشينة  .2
ي تـاكنون مقـالات متعـددي    شناس ـ ايراناهميت آثار پژوهشي و نقش مينورسكي در دليل  به

اي منتشر كـرد    دانشگاه تهران نيز پس از درگذشت وي يادنامه. وي نوشته شده است دربارة
داشت مينورسكي و نيز مقـالاتي   كه شامل چند يادداشت در بزرگ) 1348مينوي و افشار، (
ان ايراني هماننـد مجتبـي مينـوي،    گر پژوهش .است وي هاي تاريخي و ادبي پژوهش بارةدر

و محمـد   ،حسـين صـديقي   زاده، ايـرج افشـار، غـلام    تقـي محمدعلي جمالزاده، سيدحسن 
زندگي و اهميـت تحقيقـات مينورسـكي سـخن      دربارةهاي متعدد  دبيرسياقي نيز در نوشته

از  ).57- 17: 1394رشـتياني،   ←جا  ها در يك  براي اطلاع از متن كامل اين نوشته(اند  گفته
و ادمونـد كليفـورد   ) 1388لانـگ،  (ديويد مارشال لانـگ  مقالة ان ايراني دو گر پژوهشميان 

يـادآوري  شايسـتة  باسورث مقالة  ويژه به. اهميت دارند تر بيش) Bosworth, 2004( باسورث
كه اين  جا آناز . استزندگي و آثار مينورسكي  دربارةجانبه  همهترين بررسي  است كه كامل

تا از  است اين فرصت در اختيار وي بوده بنابراينآخر قرن بيستم نوشته شده، دهة مقاله در 
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نسـبتاً نزديـك او بـا    رابطـة  بايستي بـه   ،علاوه بر آن. ي مرتبط نيز بهره بگيردها هديگر نوشت
مقالـة  در  ،رو يـن ا از. دهد مستقيم از وي ارائه ميكه روايتي طوري  بهمينورسكي اشاره كرد 

استفاده از آثار مينورسكي وي بندي  دسته دربارةباسورث مقالة خصوص  بهحاضر از اين آثار 
ان گـر  پـژوهش امـا هماننـد سـاير     ،دشـو  ميررسي بجا هم  است كه با تغييراتي در اين شده

و تفـاوت و  را توصيف كرده است زندگي و بخشي از آثار مينورسكي  تر بيشباسورث نيز 
علاوه بر بررسي جديد آثار مينورسكي، در كشـف و   ،باسورثمقالة حاضر با مقالة نوآوري 

  .ايراني است جامعةتحول و تكامل شيوة پردازي او براي تاريخ ايران و  نظريهاستخراج 
  

  زندگي مينورسكي. 3
ولگــا بــه نــام كــارچوا ولاديميــر فــدرويچ مينورســكي در شــهري كوچــك در كنــار رود 

)Karcheva(  ،هاي سالطي  .رفته است مسكو فرودرياچة كه در حال حاضر زير به دنيا آمد 
 1900حقوق تحصيل كرد و پـس از آن در سـال   رشتة در دانشگاه مسكو در  1900- 1896

طي سه سـال تحصـيل در ايـن    . ي شرقي در انستيتوي لازارف شدها نمشغول آموختن زبا
  و بارون ،عبداالله غفاروف رزاي، ميجعفر محلات رزايم، )Karsh( كارش. يا. الف نزدانستيتو، 

ــان ) Stackelbrg( اســتاكلبرگ. ا ــزد آ يفارســزب ــو آتا )Kerimski( يمســكيكر. يا. و ن  اي
)Ataya (و نـزد استاوروسـاكوف   يعرب )Stavrosakov (اني ـزرون. و اس )Zrunian (يترك ـ 

بـر زبـان   . گرفـت  فـرا ) Miller( رليم سيفلددر محضر و زيرا ن كيخاور نزد خيتار. آموخت
  .ها مسلط شد انگليسي هم در اين سال

سـفر   ني ـدر خلال ا و كرد داريد رانياز ا بار نينخست يبرا 1902در تابستان  ينورسكيم
در سـال  و با تكميل و انتشار آن كرد  يآور جمع حق  اهل ةفرق ربارةد  ييها همطالب و نوشت

 يع ـيعلـوم طب  يامپراتـور  انجمـن  يشناس ـ بخش مردم  ينشان طلا افتيدرموفق به  1911
  .شدمسكو 
در  1908- 1904هـاي   سـال طي . به خدمت وزارت امور خارجة روسيه درآمد 1903در 

ي ارتباطـات گسـترده بـا    ركه باعث برقـرا ) در تبريز و بعد تهراننخست (ايران خدمت كرد 
در خارج ايران به  1912تا  1908از . زاده شد سيدحسن تقين ايراني همانند اون و محققيسياس

تـاريخي   ـ ـ بود كه فرصتي براي بازديد از آثار فرهنگـي ) بخارا(يك سال در تركستان . سر برد
ي سرشناسي همانند واسيلي ها هپترزبورگ نيز با چهر در زمان اقامت در سنت جا فراهم شد؛ آن

  .دانست مي مينورسكي تا آخر عمر خود را شاگرد ويبارتولد رابطه برقرار كرد، كسي كه 
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نماينـدة  وي  ،ق  1330/ م  1911هاي مـرزي ايـران و عثمـاني در      پس از وقوع درگيري
و روسيه براي تعيين  ،ايران، عثماني، انگليسچهارجانبة رسمي دولت روسيه در كميسيون 

سـال  (اروميه درياچة  در حوالي 1911اول پيماش در مرحلة  .مرزهاي ايران و عثماني شد
بخشي از كار كميسيون در اسـتانبول دنبـال شـد و مينورسـكي دبيـر دوم سـفارت        1912

تا اكتبر همان سال از فاو و خرمشهر تا  1914فورية دوم از مرحلة و ) بود جا آنروسيه در 
قبـل  دورة خـلاف دو   بار بر اين. ر، بودي آرارات، مسافتي در حدود دو هزار كيلومتها هكو
وفصـل شـد و كـار     حـل ي بسـيار ، موضوع اختلاف دو كشـور تـا حـد    )1852و  1848(

جغرافيايي گستردة دانش . ساعت قبل از آغاز جنگ جهاني اول خاتمه يافت 48كميسيون 
هـا و اسـناد    از جملـه در بررسـي نقشـه    ،هاي دقيق وي شناسي مينورسكي و تلاش مردمو 

ها بعد از خط مرزي  اي كه تا سال اشت، به گونهتاريخي، نقش مهمي در توافق دو دولت د
بـراي جزئيـات   ؛ 17: 1388، لانـگ ( شد ياد مي» خط مينورسكي«ايران و عثماني با عنوان 

  .)8: 1394رشتياني،  ←شمار زندگي مينورسكي  لتر از سا بيش
مطالعـة   يبـرا  موادي مجلد دومدستاورد علمي حاصل از اين سفر براي مينورسكي 

ــود  شـــرق ــهبـ ــ 1915  در ســـال كـ ــور خارجـ ــر  هيروســـة وزارت امـ ــرمنتشـ    دكـ
)Mareriali po Izuchenieo, 1915( يياي ـجلسات انجمن جغراف آن در هايي از گزارش و 

چند يادداشـت مينورسـكي و شـيپلي     ويژه بهشد؛ ارائه  1916در سال  هيروس يامپراتور
براي اطلاع از روند تعيـين مرزهـاي ايرانـي و عثمـاني     ) انگلستان در كميسيوننمايندة (

برگرفته از سفر و ارتباطات وي توشة  .)ibid: 1-132, 219-422( استبسيار مورد توجه 
هـاي بعـد در مقـالات و     در سـال  ارزشبـا  يارمثابـة مـواد خـام بس ـ    به نيزبا افراد بومي 

  .هاي وي انعكاس يافت كتاب
روسيه در  مختار سفارت ريوز در سمت زين يو چند اول ريدب در سمت 1916در سال 

به روسـيه   1917مينورسكي و همسرش بعد از انقلاب اكتبر . فعاليت داشت )1917(تهران 
ورسـاي  معاهـدة  به پاريس رفت و اميدوار بود بتوانـد در رونـد    1919در سال  3.برنگشتند

در اين زمان دانش گسترده و مطالعات ميداني وي اين امكان را برايش فراهم . نقشي ايفا كند
. الملـل روي آورد   بـين اي و  روابط منطقه دربارةتا به نوشتن و انتشار انبوهي از مقالات كرد 

خروج از امـور اجرايـي و پـرداختن    : تغييري مهم در زندگي وي اتفاق افتاد 1923در سال 
  .وقت به امور علمي مامت

 يسپـار  شـرقية السـنة  در مدرسـة   يو سـپس ترك ـ  فارسي تدريسسال به  هميندر 
)Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes (  مشغول شد و اقامت در اين شـهر
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، روابطي كه به دوستي پايداري تبديل شد و كردارتباط وي را با علامه قزويني فراهم زمينة 
 1925را در سـال   نامـة اسـلام   دانشنگارش مقالات براي . ن عمر قزويني ادامه يافتتا پايا

نان مرجع محققـان  چ هم ها نآ نظير بود كه بسياري از كممقالة  110داد آن  آغاز كرد كه برون
گريبايدوف و نيز مقدمات تصحيح و انتشار بسـياري   دربارةاي  نوشتن رساله. استامروزي 

  .در همين ايام صورت گرفت العالمحدود آثار از جمله 
المللـي هنـر و    بـين به لندن رفت و مسـئول برگـزاري نمايشـگاه     1930مينورسكي در 

ايـن نمايشـگاه بـر اعتبـار وي     دوسالة برگزاري . هاوس لندن شد صنايع ايران در برلينگتن
به مدرسي زبـان و ادبيـات فارسـي و تـاريخ      1932رس از  دنيسونافزود و به دعوت سر 

در سال بعد دانشيار شد و پـس  . گمارده شد )BSOAS(لندن  شرقيةالسنة يران در مدرسة ا
) پروفسـور (اسـتاد   در سـمت جانشـين وي   1937رس در  سر دنيسـون از بازنشسته شدن 
هـاي ايـن مدرسـه از سـال      دليل وقوع جنگ جهـاني دوم، فعاليـت   به. مطالعات ايراني شد

پس از بازنشستگي . نيز در اين شهر اقامت گزيد به كمبريج منتقل شد و مينورسكي 1939
  .ماندگار شد) خيابان باتمن(تا پايان حياتش در اين شهر  1944از دانشگاه لندن در سال 

در لندن و كمبـريج دسـتاوردهاي علمـي فراوانـي بـراي او بـه        وي هاي اقامت سال
ها و مجـامع   نفرانسها كتاب و مقاله، شركت در ك انتشار ده ها نارمغان آورد كه حاصل آ

و ) BSOAS( شرقيةالسنة ة مدرسبولتن نويسندگان مجلات  عضويت در گروهو  ،علمي
فـواد  ) دانشـگاه (به دعوت جامعـة   1949-1948در . بود ييايآسپادشاهي انجمن  ةمجل

اول در قاهره درس و كنفرانس داد و يكـي از محصـولات علمـي آن ترجمـه و انتشـار      
 25تـاريخ درگذشـت وي   . هـاي بعـد بـود    در سال ايرانسفرنامة ابودلف به دوم  ةرسال

دو . مدت در بيمارستان كمبـريج اسـت   كوتاهپس از ضعف قلبي و بستري  1966مارس 
جسـد او را بـه مسـكو منتقـل كـرد و در قبرسـتان       مانـدة   باقيسال بعد همسرش تاتيانا 

بنـا  . ي مفاخر روسيه است به خاك سپرده شدها هكه از آرامگا) Novodevich(نوودويچ 
آسـيايي  مـوزة  و اسناد شخصي وي نيـز بـه    خانه كتاببه وصيت مينورسكي، بخشي از 

ــوم روســيهآكــادمي نســخ خطــي شــرقي  يانســتيتو( ــورگ منتقــل شــد) عل  در پترزب
  .)16: 1394 رشتياني،(

و احسان  ،زاده قيهاي ايرج افشار، سيدحسن ت ذكر است دانشگاه تهران با پيگيري شايان
 اي بـه نـام    ي مينورسـكي مجموعـه  شناس ـ ايـران هاي  يارشاطر و به پاس قدرداني از فعاليت

Iranica, twenty articles )Minorsky, 1964 ( او مقالة كه شامل بيست كرد منتشر) انگليسي
  .ي استشناس ايرانمطالعات  حوزةدر ) و فرانسوي
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  يشناس ايراني و شناس شرقرويكرد به . 4
ضـرورت و امكـان آن از    بررسيي و شناس شرقاخير تعريف  قرنهاي مبنايي  يكي از بحث

اي را بـين موافقـان و    هـاي پردامنـه   شناسي موضوعي است كه بحث منظر محتوايي و روش
شناس  اش خود را شرق مينورسكي در تعريف فعاليت تخصصي 4.مخالفان پديد آورده است

اصولاً «سؤال كه او با طرح اين . داند داند و حتي اين واژه را هم اصطلاحي درست نمي نمي
  .دهد خود به آن پاسخ مي »نامند؟ آيا چنين چيزي هست كه آن را خاورشناسي مي

مقابل او بايستي باخترشـناس  اگر خاورشناس با به عبارت اخير مستشرق در دنيا هست در 
كنم كه در دنيا چنين عالمي وجود داشته باشد كه  يعني مستغرب هم باشد، ولي تصور نمي

  ).43- 42: 1333 ،مينورسكي(بر تاريخ و علوم و مذاهب باختر زمين احاطه داشته باشد 

 ونانيرم و  يها فقط تمدن ها يكه غرب داند يم ياصطلاح را مربوط به زمان نيمنشأ ا يو
 تفـرج  اي ـ تجـارت  يبـرا  فقـط  كشـورها  ريسا كه داشتند دهيعق و دانستند يم توجه قابل را

از تحولات شـرق   قيرعميو غ ياز درك سطح يرا ناش دگاهيد نيا يو. دارد وجود انيمغرب
 يو مبلـّغ كـاف   پلمـات يشناخت آن چند نفـر متـرجم و د   يباور بودند برا نيكه بر ا داند يم

كـه شـرق در    مين ـيب يم ـ ميكن يم دايبهتر اطلاع پ ياز منابع شرق يوقت«كه  يدر صورت ؛است
  ).همان( »ستياز مغرب ن تر كمسازمان و احوال  يدگيچيپ

ديگر رويكرد مينورسكي در اين حوزه تأكيد بـر ضـرورت گـذار از مطالعـات كلـي و      
كه از ابتـدا قصـد    با اذعان به اين ،خود وي. هاي تخصصي و عميق است رسيدن به پژوهش

  :گويد مي ،را داشته استي شناس ايراني ها هحوزهمة  ورود به
بعد معلوم شد بهتر بود  كه چنان كه باشم داشته احاطه مطالب يليخ بر خواستم يم لياوا در
 را يترك ـ و يرانيا مختلف يها لهجه كه خواستم يم ليدر اوا مثلاً. گذاشتم يم گرانيد يبرا

 ميقد يها زبان كه است لازم ينيمتخصص كار نيا يبرا دميد بعد يول ،مينما سهيمقا و ثبت
 مطالب نيا راه در را عمرشان تمام و بدانند را ييساكا و يخوارزم و يسغد و ياوستاي مثل

  .نگيهن و يليب و ستيبنون چون ياستادان ليقب از باشند كرده صرف
ما متخصصيني لازم داريم كه زبـان فارسـي و عربـي را بداننـد نـه خاورشناسـان       ... 

چيـز عميـق و تسـلط     هـيچ انـد و در   عمومي كه از هر چيز اطلاع مختصـري پيـدا كـرده   
  .متخصصين واقعي را ندارند

خاورشناسان عمومي سابق كـه هـم از   . پس كار خاورشناسي بايد تغيير عمده پذيرد... 
گرفتنـد و هـم غزلـي     ميها كمي ياد  خواندند و هم از علم نجوم عرب چند سوره مي قرآن

كـم از ميـان    كمكردند و از هر چيز ديگر هم قدري اطلاع داشتند  ميچند از حافظ ترجمه 
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را متخصصين در تاريخ يا ادبيات يا رياضيات يا فقط قسمتي از ايـن   ها نروند و جاي آ مي
  .)44- 43: همان( گيرند ميعلوم 

ي، مطالعـات خـود را بـر    شناس ـ ايـران گونـاگون  ي ها هحوزتجربة پس از  ،نيز درنهايت
ر دجغرافياي تاريخي و تاريخ ايران و مناطق مجاوري كه از تحولات ايران تأثير پذيرفته يـا  

  .)45 :همان( كردآن تأثير گذاشته است متمركز 
پـاي تـاريخ    مزمـين را ه ـ  مشرقبه همان اندازه كه مينورسكي از نظر محتوايي تحولات 

معتقد است كه از نظـر روشـي تفـاوتي ميـان بررسـي       ،داند غرب پرحادثه و چندوجهي مي
غرب وجود ندارد و بايد از يك روش در مطالعات هر دو قلمرو م و تاريخ و ادبيات مشرق

  .بهره جست
 روش مطالعات ما در شناختن تاريخ ايران و چين نبايد غير از روش باخترشناسان باشد

 تـاريخ و ادبيـات ايـران روش ديگـري اختيـار كنـيم      ] بررسـي [لازم نيست كـه در   ...
  .)46-45 :همان(

  
  قلمرو و رويكرد پژوهشي. 5

ود ش ميبا نگاهي به فهرست آثار او، نوعي تنوع در موضوعات و قلمروهاي جغرافيايي ديده 
ضـوعي، پهنـاي   ضمن برخورداري از تكثر مو ،تحقيقات ويدامنة آيد كه  نظر مي بهو چنين 
توان منكر اين  گرچه نمي. گيرد مي  برزمين را در مشرقي اسلامي و ها ناز سرزمي اي هگسترد

ايـن  همـة  سرعت دريافت كـه در   بهتوان  تنوع شد، اما با بررسي هر چند اجمالي آثار او مي
دليـل آن هـم   . حـاكم اسـت  » ايـران «جغرافيايي به نام ـ  تحقيقات نوعي مركزيت موضوعي

جغرافيايي گستردة بسيار  حوزةهاي خاص تحولات اين سرزمين است كه به ناگزير  ويژگي
هر نوع پژوهش مرتبط با اين كشـور لاجـرم از    ،از اين رو. داده است قرار مي تأثيررا تحت 

تاريخي آن نيازمند دركي چندوجهي از ايـن  مسئلة رفته و فهم هر  مرزهاي سياسي آن فراتر 
  :گويد مينورسكي خود مي. بوده استجغرافيايي گسترة 

بدون ه خود جلب نموده است، بكه توجه من را  مسائل پژوهشياز وعي نطيف مترغم  علي
ايـران   .باشـند  مـي مـن  تحقيقـاتي  علايـق   ا ايران پيشـدار بمرتبط موضوعات هيچ ترديدي 

و داشته پيوند تاريخ و ادبياتش با زندگي بسياري از مردم نزديك و دور سرزميني است كه 
كـه در   هـا  برخي از مقاله. را دنبال كنم ها ام تا اين مخاطبين و تعامل شدهمن اغلب وسوسه 

 هسـتند، تركمن، مغول قفقاز، : هاي مجموعهدر اصل بخشي از ، گرچه اين جلد وجود دارد
در  .دهنـد  مـي ل يشـك تمن را  اتآغازين تحقيق ةنقطاما حتي در اين موارد نيز منابع ايراني 
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متفـاوت و وسـيع شـده     سائل ايـران من نسبت به م هاي متواليِ زندگي من، ديدگاه مراحل
  .)Minorsky, 1964: foreword( است

بلكـه   ،لات سياسـي نبـوده  ورويكر وي به بررسي تاريخ ايران نيـز صـرفاً از منظـر تح ـ   
كنـد كـه در    ميتأكيد درستي  به ،تاريخ سياسيبه يت شمردن توجه مراهپضمن  ،مينورسكي

ي اداري، امور مـالي،  ها نگذار مهم همانند سازماتأثيربه ساير عوامل  شده انجامهاي  هشپژو
 مردمـي كـه اغلـب در ارتبـاط يـا تحـت پوشـش        هـاي  و جنبش ،يرات اخلاقيياقتصاد، تغ

  5.توجه شده است تر كماند  بودهمذهبي هاي   بندي دسته
 تـر  كمها و موضوعات تاريخي  فرد مينورسكي توجه وي به دوره ديگر ويژگي منحصربه

جـذابيتي بـراي سـاير     هـا  ناهميت شـمردن آ  كمدليل فقر منابع و يا  بهشده است كه  شناخته
از همه، او اين وجه از كنجكاوي علمي خود را در اولين سفر  تر پيش .استمحققان نداشته 

اهـل  فرقـة   دربـارة نشان داد كه ضمن بررسي مقدماتي  1903اش به ايران در سال  مطالعاتي
كرد منتشر  1911اين فرقه در سال  دربارةمفصل  يهاي آتي، پژوهش حق و تداوم آن در سال

شناسي انجمن پادشاهي علوم طبيعي در مسـكو بـه    قومو موجب اعطاي مدال طلاي بخش 
بابيه فرقة به ) به تبعيت از ادوارد براون(ان دنيا شناس ايرانتوجه عمدة تا پيش از آن . وي شد

مينورسـكي بـا انتشـار ايـن مقالـه و تـداوم        .)Boyle, 1967: 86( بهائيه متمركز شده بـود و 
  .ايراني گشود جامعةجديدي در تحقيقات روزنة بعد دهة مطالعاتش در 

طـي  بـا حضـور در ايـران     ويژه به؛ تاز بود مينورسكي در مطالعات كردشناسي نيز پيش
تعيـين مرزهـاي ايـران و عثمـاني     و نيـز عضـويت در كميسـيون     1908- 1904هـاي   سال

هـاي   ميداني حدود دو هزار كيلومتر از فاو و خرمشـهر تـا كـوه    صورت به) 1914- 1911(
آرارات را پيمود كه منجر به ارتباط بسيار نزديك او با افراد و قبايل كـرد ايـران و عثمـاني    

تـاريخي،   حـوزة اش در  بعـدي ات ع ـشد و همين مواد خام بسـيار ارزشـمندي بـراي مطال   
  ).ibid( شناسي در اختيار او گذاشت زبانو  ،مذهبي
تعيين مرزي بر ايـن بـاور اسـت كـه مينورسـكي در      در كميسيون  وي مكار بريتانياييِه

  :كرد عمل مي يكديپلماتيت مأمورراتبي فراتر از م
من اين بود كه كاري كه در دست داريم را انجام داده و ادامـه دهـيم و    ويژه بهو  هدف ما

او يـك ديپلمـات   . نداشت اي همينورسكي عجل...  براي اتمام آن روزي را از دست ندهيم
. شناسي هم بـود  قومشرقي و  هاي مشهور و دانشجوي مشتاق زبان گر پژوهشبود اما يك 

به همان اندازه كـه مـن   . نخورده بود دست هاي از فاو تا آرارات براي او پرديسي از خاك
او . خـورد  مـي من غبطـه   ةگذشت هاي او به مسافرت ،خوردم ميبه فضل و دانش او غبطه 



 ايراني جامعةرويكرد و روايت ولاديمير مينورسكي از تحول و تكامل    120

 دسـت آورد  بـه موضـوعات  متنـوعي از   حـوزة ترين اطلاعـات را در   كاملآرزو داشت تا 
)ibid: 86-87(.  

خورم كه  ميمن به مينورسكي غبطه « :نويسد كه مي قينخان ةحوماز  اي هدر نامچنين  هم
بـه   موضوع تعيـين حـدود  از  تر بيشو  دكن ميناپذير صحبت  خستگي طور بهكردي به زبان 

  ).ibid( »مند است هعلاقخود كردها 
و تركمانـان نيـز    ،ي مغـول ها هديلميان و قفقاز، ادبيات ايران، دور دربارةهاي او  پژوهش
كـه   اسـت  هكردها نيز به موضوعات و مسائلي توجه  ، زيرا در اين حوزهاست فرد منحصربه

گذشته از برخي كارهاي پراكنـده،  . كسي را برانگيخته بود تر كمتا آن زمان علايق پژوهشي 
تـوان   مـي  ،بندي معتقد اسـت  تقسيمكه خود نيز به اين را، قلمرو موضوعي آثار مينورسكي 

ايـران  ، مطالعات قفقازشناسي، نمطالعات جغرافيايي تاريخي ايرا: شامل چهار حوزه دانست
  .نظام اداري و ادبيات و هنر ايران، و مغول و تركماناندورة در 

 تر از همه بايستي به كتاب پيش. داردجغرافي  حوزةمينورسكي چند كار شاخص در 
 عمـومي  جغرافياي كتاب ترين كه قديمي كرداشاره  المغرب يال المشرق من العالم حدود

نعمـت خـود    ي ناشـناس بـراي ولـي   دست مؤلف به ق  372 سال در وفارسي است  زبان به
 از ق  1300 سـال  تـا . مال افغانستان امروزي نوشته شده اسـت در ش گوزكان حاكم ييعن
 بخـارا  در را آن از اي نسـخه  تومانسـكي  سـال  ايـن  در دست نبود و در خبري كتاب اين
 معرفي را شرحي آن شد كه بارتولد ضمن نوشتن منتشر آن عكسي چاپ و آورد دست به

  ).231: 1338 ستوده،( كرد
العاده و توضيحات تكميلـي   فوقبا جزئيات  راه همكه  العالم حدودمينورسكي از ترجمة 

ايـن كتـاب فراتـر از جهـان     . بزرگ كافي است يمحقق منزلة تنهايي براي معرفي او به بهبود 
، آسـياي مركـزي،   افريقـا  غـرب اروپـا، شـرق    دربارةگسترده، اطلاعاتي  يياسلام در قلمرو

دهد و همين گستردگي باعث بروز اشـتباهاتي در خوانـدن اسـامي     و چين ارائه مي ،سيبري
اين موضوع مينورسكي را بر آن داشت كه تا حد ممكن اين . شنا براي كاتبان آن شده بودآنا

  .اشتباهات را تصحيح كند
  :معتقد است) Ilya Gershevitch( ايليا گرشويچ
او در تصـحيح اسـامي    ةالعاد فوقبود كه مهارت ) العالم حدود(بار در اين كتاب  اولينبراي 

تشخيص مناسب اسامي جغرافيايي از توالي غيرقابل درك حروف . اماكن نشان ظهور يافت
نويسي غين شبيه كـا   واژگونو تغيير دال به را،  ها نهاي آ بعد از حذف، اضافه يا تغيير نقطه

انگيـزي بـود كـه مينورسـكي      اعجـاب از كارهاي ) 53ص (شبيه لام  يا صاف نوشتن كاف
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گويد كه او شش يا هفت سال براي اين كار  مينورسكي خود مي. آن برآمدعهدة خوبي از  به
ه و بعضـي از  كردفيش تحقيقي براي اعلام تهيه  4500وقت صرف كرده است و همسرش 

  .)Gershevitch, 1967: 53( تنويسي كرده اس ماشينها را تا چهار يا پنج بار  فصل

مينورسكي ضميمة كه در آن داده است ادموند كليفورد باسورث انجام را ويرايش جديد 
 گنجانده شده العالم حدودنهادات منوچهر ستوده در چاپ او از  توضيحات و پيش راه همبه 

مناطق پامير  ،دوازده نقشه در اين كتاب از نظر جغرافياي تاريخي .)Minorsky, 1970( است
  .)Bosworth, 2004(دارند  اي هشمال اهميت ويژمنطقة و سرزمين تركان  ،و فرارود
الزمان طاهر مروزي كه در دربار سلطان سنجر سلجوقي به طبابت اشتغال داشـت،   شرف

و مـدرس   سـت يگر( داردو هند  ،ها چين، ترك دربارةكتابي  ،وانيالح عيطباعلاوه بر كتاب 
 ةشد يافته  نسخة تازههايي از  ينورسكي ضمن استفاده از بخشو م) 31- 30: 1329نهاوندي، 

متن را تصحيح ) ميلادي دوازدهم/ هجري قمري ششم قرنمربوط به اوايل ( وانيالح عيطبا
در  .)Minorsky, 1942( كـرد خط زيباي خود بـه عربـي بازنويسـي     دست با را ها نكرد و آ

هـاي   و امـاكني از بخـش   ،توضيح و توشيح بسيار دقيق او بار ديگر با اسـامي افـراد، قبايـل   
شـدت نيازمنـد شـكيبايي در     بـه  ها نماوراي جهان اسلام برخورد داشت كه براي تصحيح آ

  .كاتبان بود خط دستخواندن 
كه بـه   ،قمري هجري چهارم قرن در عرب جهانگرد و شاعر ابودلف، مهلهل، بن مسمر

 رسـاله  دو داراي ،ق سـفر كـرده اسـت     341- 331 هاي در سال ايران جمله يي ازها نسرزمي
را  خـود  دوم نيـز مشـاهدات   رسالةو در  روايت كرده را خود سفر نخست رسالة در ؛است
 العـالم  حدودتر از  در مقياسي كوچك. است نخست رسالة ادامة نوعي بهكه كرده است  بيان

 ي نياز داشت كه مينورسكي با الگو قـرار بسياراين رساله نيز به شكيبايي ترجمة تصحيح و 
تعليقات و توضيحات بسيار مفصـل و ارزشـمندي بـر آن     العالم حدوددادن روش خود در 

  .)Minorsky, 1955( كردآن را منتشر  1955اضافه و در 
جغرافيا  حوزةگويد، سه كار شاخص مينورسكي در  مي درستي بهكه باسورث  گونه همان

و  ،هـا  ترك ن،يچ دربارة يطاهر مروز الزمان شرفو كتاب  ،ابودلف دوم رسالة، العالم حدود(
  :ذهنيت و آگاهي محققان غربي از اين دانش را در جهان اسلام دگرگون كرد) هند

و ساير تحقيقات مشابه اصول عام روش تحقيق يوناني و لاتـين را  خود مينورسكي در آثار 
گيـري او اگرچـه اغلـب     نتيجـه كـار بـرد، قضـاوت و     بـه براي تحقيق در متون اسلامي نيز 

سرسختانه، بر مبنـاي تفسـير منطقـي از     اي هگون بهگرفته و كاملاً اصيل بود، اما هميشه  الهام
مينورسـكي بـا ايـن سـه كتـاب      . استوار شده بود ها نان مسلمان در زمان خود آمؤلفدانش 
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شناسي حواشي جهـان اسـلام و    قومجغرافياي تاريخي و  دربارةتنهايي دانش ما را عميقاً  به
شـد   در صورتي كه تا قبل از آن چنين پنداشته مي. اطراف آن در قرون ميانه توسعه بخشيد

تـرك و مغـول آسـياي    اوليـة  ان مردم ـ دربارةكه منابع موثق و قابل اتكايي از متون اسلامي 
  .)Bosworth, 2004( مركزي وجود ندارد و گويا كه محكوم به ناشناخته ماندن بودند

قفقاز نقش مهمي در تحولات جهـان اسـلام و ايـران داشـته اسـت، امـا        حوزةكه  آنبا 
 ه بـود و انجـام نشـد   ،در اروپـاي غربـي   ويـژه  بهآن،  دربارةمطالعات آكادميك قابل توجهي 

نـدرت   بـه تمركز وي بر دوره و موضوعاتي كـه   ويژه به ،قات مينورسكي در اين حوزهيتحق
  .انداز جديدي پيش روي محققان قرار دارد چشم ،شده بودند شناخته

ر ب دربند و شروان خيتار. تاريخ قفقاز است دربارةمينورسكي داراي دو پژوهش مستقل 
 .د( »باشـي  مـنجم « به االله معروف لطف بن احمداثر  شروان و الباب خيتارعربي  مبناي كتاب

. اسـت  كـرده  خلاصـه  الدول جامع نام به خود كتاب در را است كه آن) م  1702/ ق  1113
 البلـدان  فتـوح  مانند آثار اسلامي ديگر نيز و دربندنامهمينورسكي براي تكميل اين پژوهش 

 الـذهب  مـروج  ،يطبـر  خيتـار  ،رسـته  ابـن  سهيالنف العلائق حموي، ياقوت البلدان بلاذرُي،
ة ترجم ـ هـايي از ايـن متـون را در    و بخـش  ،حوقل ابن سفرنامة اصطخري، كتاب مسعودي،
 .)Minorsky, 1958( است آورده خود كتاب انگليسي

رودهاي كور و ارس و درة تاريخ مناطق كوهستاني داغستان، دربردارندة محتواي كتاب 
 فرمانروايـان  ديگـر  نيـز  و ،شاهان شروان ،هاي محلي مسلمان و مسيحي اين مناطق حكومت
وي در ايـن كتـاب نيـز بـه     . اسـت  تركـان  ورود از پـيش  ناحيـه  اين) كرُد و ديلمي( ايراني

عمـدة   .قفقاز پرداخـت منطقة شناسي  قومو تعليقات جغرافياي تاريخي و  ،تصحيح، ترجمه
) اصالتاً عرب(تاريخ و رخدادهاي يزيديان شروان  ازحداقل چيزهايي كه  دربارةاطلاعات ما 

دانيم از اين كتاب مينورسكي است كه تاكنون طرحي كلي از اين سلسـله شـناخته شـده     مي
  .)Bosworth, 2004( است

مينورسـكي در ايـن   . نيز در همين حـوزه قـرار دارد   قفقاز خيارت در ييها پژوهشكتاب 
 ،)باشـي  مـنجم ة نوشـت  ،الـدول   جـامع  بـر مبنـاي  (گنجه  شداديان كتاب در سه بخش تاريخ

 و ،)ازرق ابن نيافارقيم خيتار ويژه به ،و اسلامي ،گرجي ،بر اساس منابع ارمني(آني  شداديان
 را» ايرانـي ة پرد ميان«نظرية  بخش آخر اين و در دكن مي را بررسي ايوبي الدين صلاحة پيشين
پيشينة و  )Dvin( دوين شهر ويژه به ارمنستان در كرد ايرانيان حضور ،درادامه. كند مي مطرح

و چنـد   رواديـان  و مسـافريان  تـاريخ  سـپس، . كنـد  الدين ايوبي را بررسي مي صلاحكرُدي 
  .)Minorsky, 1957(پيوست آمده است 
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ي هـا  هشد، جنب ـ منتشر Caucasica I-IV وانمينورسكي كه با عن در مجموعه مقالات
حمايـت  ارمنيان و گرجياني كه تحت  دربارة ويژه به ،ديگري از اطلاعات راجع به قفقاز

ــي    ــدگي م ــاز زن ــاتولي و قفق ــرق آن ــلمانان در ش ــد مس ــت   ،كردن ــاهده اس ــل مش   قاب
)Minorsky, 1948-1953(.  

خـوبي از توجـه وي بـه     بـه تـوان   اجمالي به مجموعـه آثـار مينورسـكي مـي     يبا نگاه
شده بين دو مقطع مهم تـاريخ ايـران آگـاه شـد كـه يـك سـرِ آن         شناخته تر كمموضوعات 

 جامعـة  منزلـة  ايراني به جامعةتحولات سلجوقي و مغول بود و طرف ديگر آن تثبيت نهايي 
  .شيعي تحت حاكميت دولت صفويه

اسـتيلاي  دورة ديگر مربـوط بـه   مقالة فوق، دو مقالة وه بر دو مجموعه علا ،مينورسكي
پوربهـاء   دربـارة به كار قبلي خود را ) قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم(مغولان در ايران 

اسـامي امـاكن   «اولـين مقالـه   . شـود  خوانده مي Mongolica I-IVآن مجموعة كه  كرداضافه 
كه گفتـه شـد حـاوي     طور هماننام دارد و ) Minorsky, 1957( »مغولي در مكري كردستان

ايلخانـان و  ــ   تسلط مغـول . شده است تأليفاطلاعات جغرافيايي است كه چهار دهه قبل 
  .هاي محلي ايران در يك دولت مركزي شد قدرتهمة بعدها تيموريان باعث ادغام 

» تركمانـان  پـردة  ميانفاصلة « سابق او اين دوره را با عنوان» ديلمي پردة ميان«در قياس با 
به نگارش  Turkmenicaاين دوره با نام كلي  دربارةبه بعد يازده مقاله  1938ناميد و از سال 

دهي نظـامي قراقويونلوهـا و    نظام اداري و سازمان رةچند مقاله از اين مجموعه دربا. درآورد
ي غربـي ايـران   ها نسرزميشده از  متصرفهاي  كه حاكمان ايران و بخش ،ستقويونلوها آق

  .پس از تيمور بودند
سـالگي انجـام داد    80كـه در سـن    ين ـيام يآرا  عـالم  خيتـار اي از  خلاصـه ترجمة او با 
سال بعد اين ترجمه مبنايي  Minorsky, 1957(. 35( را به اوج خود رساند كايتركمانمجموعة 

نسـخة  وودز در تصحيح و انتشار كار خنجي و تجديد نظـر و تفصـيل در   . و .براي كار جان
 پـردة  ميـان « ،قويونلـو  آقدورة از  .)Fadlullah Khunji-Isfahan, 1992(اصلي مينورسكي شد 

واقـع ايـن   دركوتاهي بـود و مينورسـكي    ةتا برآمدن صفويه در تاريخ ايران مرحل ،»تركمانان
  .)Bosworth, 2004( ناميده است »تركمانان در ايرانسلطة سوم  ةمرحل«آخرين مرحله را 

 ميقـد  مقدمـة « با عنواناي  ادبيات نگارش مقاله حوزةين پژوهش مينورسكي در تر مهم
بـود   ،تـوس ) كنارنگ(مرزبان شرقي  ،و برجسته كردن نقش ابومنصور عبدالرزاق »شاهنامه

؛ Minorsky, 1956(ملي ايراني را از پهلـوي بـه فارسـي جديـد ترجمـه كـرد       حماسة كه 
  ).1376مينورسكي، 
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دلي بسياري با ادب فارسـي   از منظر مينورسكي فرهنگ ايراني داراي يك كليت بود و هم
در اي  فعاليتي حاشيه منزلة او به مطالعات خود در تاريخ ادبيات به. شعر فارسي داشت ويژه به

نگريسـت، بلكـه    نمي) تاريخ و جغرافياي تاريخيزمينة در (خود كنار تمركز اصلي تحقيقاتي 
ايرانـي در  زندگي از كل در تبيين شكوفايي فرهنگ و  ئيجز ةمثاب به تاريخ ادبيات از نظر وي

 كـا يتانيبر دائرةالمعـارف را براي  »خيام عمر«مقالة او . رفت مي شمار بهترين مفهوم خود  وسيع
)Encyclopaedia Britannica (الـدين   شعر بسيار سخت افضـل دربارة مهم  ينوشت و تحقيق

، كسـي كـه از نظـر مينورسـكي شـعر وي      انجـام داد سـلجوقي  دورة خاقاني شرواني شاعر 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه مينورسـكي اهـل چـالش و         آساني مي به. كننده و مهيج بود تحريك

هـاي مرسـوم و    خواني چنداني بـا جريـان   هايي كه هم خطرپذيري بود و نويسندگان و كتاب
ي غيرمرسـومي در فرهنـگ بودنـد وي را    هـا  همعمول تاريخ ادبيات نداشتند و واجـد ديـدگا  

شاعر هجونويس از شهر جام خراسان  ،الدين پوربهاء او در دو مقاله تاج. كردند خود ميشيفتة 
ات تأثير گر بيانعري كه شعرهاي او شا؛ را از خطر فراموشي نجات داد ،قرن سيزدهمنيمة در 

نين بازتـاب  چ هم. ر تمامي ابعاد زندگي ايرانيان بودد ها ننظام جديد مغولي و اقدامات مالي آ
ي جديد و ورود عناصر تازه به زبان فارسي در آن دوران باعـث اهميـت ايـن اشـعار     ها هايد
هشـداري  «ايـن اشـعار   از اين رو مينورسـكي معتقـد بـود كـه      .)Bosworth, 2004( شود مي

  ).Minorsky, 1956(» آميز عليه نگاه بيش از حد انتزاعي به شعر فارسي بود احتياط
عشـق شـاهزاده    دربارةبلند فخرالدين اسعد گرگاني منظومة  دربارةپژوهش مينورسكي 

هـاي ادبـي او از    با برادر پادشاه به نام رامين بيش از ساير پژوهش ،همسر پادشاه مرو ،ويس
تاريخي در شـمال غـرب ايـران داشـت و      اي زمينه پساين منظومه . اهميت برخوردار است

و تجزيه و تحليل اين منظومه به اين نتيجه رسيد كه با توجـه بـه    وجو جستمينورسكي با 
دورة اين داستان به  و اسامي اشخاص ،جغرافياييزمينة  ن،آفضاي پيش از اسلامي حاكم بر 

 اشـكاني بودنـد  والارتبـة  سـلطنتي يـا    اي هاي آن از خانواده گردد و شخصيت ي بازمياشكان
)Minorsky, 1946-1954(.  انتشـار ديـوان شـاه اسـماعيل اول      دربـارة ديگر كار مينورسكي

  .)Minorsky, 1942(يادآوري است شايستة ي نيز يصفوي با لقب خطا
ي ايران ترجمه سالار ديوانمطالعات اداري و  حوزةين كار شاخص مينورسكي در تر مهم

ين اثر مربوط به ساختار ديـواني و  تر مهماين كتاب . بود الملوك  تذكرةخطي نسخة و انتشار 
ران حكـومتي  او وظـايف كـارگز   ،مناصب، القـاب همة ري عصر صفوي است كه در آن ااد

دسـت   بـه ي صـفويان  آن تصوير روشني از كليت نظام ديـوان مطالعة و با  ستتشريح شده ا
  Minorsky, 1943(.6(آيد  مي
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  ي و نوآوريپرداز نظريه .6
بـراي  » اسـلام ايرانـي  «و » ايرانـي  پردة ميان«هاي  مينورسكي مولد دو اصطلاح نظري به نام

ي پـرداز  نظريهتوان از ورود وي به توليد تئوري و  مي ،از اين رو. تشريح تاريخ ايران است
وب نظري ايـن تئـوري را   چارهمينورسكي گرچه چ. صحبت كردبراي روايت تاريخ ايران 

هـاي تئوريـك و دانـش اطلاعـاتي آن را      ئه نكرد، اما زمينـه امنسجم و مستقل ار صورت به
مجموعـة  كـه در   را، »تـاريخ و مـذهب  : ايـران «سخنراني وي بـا عنـوان   . بودكرده فراهم 

Iranica, Twenty articles )Minorsky, 1964: 242-259 (توان بخشي از  مي ،منتشر شد نيز
مينورسكي در اين مقاله روايـت كـاملاً روشـمندي از    . شمار آورد بهكليت اين تئوري وي 

دهـد كـه حـاكي از ذهـن      تاريخ ايران و نقش متقابل تحولات سياسي و اجتماعي ارائه مي
نگر و در عين حال آگاهي عميق وي از ساختار و مبـاني تحـولات اجتمـاعي     خلاق و كل

محوريت اين مقاله بر اساس رويكرد . گراي وي به فرهنگ ايراني است يران و نگاه كليتا
نظـر   بهگيري اين اصطلاح مقدور نيست، اما  گرچه تعيين تاريخ شكل. است» اسلام ايراني«

رسد كه تشريح و روايت تاريخ ايران با اين مبنا را بايستي دستاورد مينورسكي دانسـت   مي
  .هانري كربن آن را پي گرفتند كه محققاني همانند

اي است كه بين دو حاكميت  هاي ناشناخته تر به دوره نيز نگاهي عميق» ايراني پردة ميان«
مـورد  نمونـة  اولـين  . اسـت  چندان طولاني فرصت بروز و ظهور يافتـه  نهبيگانه براي مدت 

. در شـمال ايـران اسـت   ) Minorsky, 1932(بررسي وي براي اين دوره حكومت ديليمـان  
 در توانسـتند  كـه  بودند مازندران و گيلان نواحي از ديلمي خاندان دو »بويه آل« و »زياريان«

  .كنندبنا كنند و ديواري عظيم بين بغداد و خراسان  حكومت ايران از بزرگي بخش
گيـري فرهنـگ ملـي ايرانـي و      در شـكل  هپـرد  ميـان مينورسكي بر اين باور بود كه اين 

نقشي كه در رنسانس سبب  به ،اخلاقيات ايراني نقش مهمي بر عهده داشت و اين عوامل را
ي ايران شرقي همانند سامانيان يـا در  ها هزبان و ادبيات جديد فارسي تحت حاكميت سلسل

  .)Bosworth, 2004( دانست عهده داشتند، مستحق برجسته شدن مي آن برنتيجة 
فراهم شد كه توانستند مردم اين منطقـه را   يديز پناهندگاناز سوي ها  اين جنبش ةزمين

ضـمن برچيـدن   ، بويـه  آلاين باور است كه  مينورسكي بر. كنند گرا تبديل شيعهجمعيتي به 
دهـي كـرده    سازمان] رسمي[ تضاد با مذهب سنيدر حاكميت اعراب از ايران، نظام خود را 

سـال   110 براي. استآگاهي ملي ايرانيان برخوردار  يريگ شكلاز اهميت بالايي در  كه بود
. دن ـاز اشغالات خارجي ايمـن ك ي طولاني ا زنجيرهرا در » ايراني پردة ميان«توانست  بويه آل

قـدري بـراي    بـه او  .خراسان در نظر گرفت هاي از سنت سلسله تر كمرا نبايد  بويه آلسنت 
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 نيدوم ـ ،شـاهنامه از  بعـد  ،را ها نآ ياعتراض عيتش حاكميت اين سلسله اهميت قائل بود كه
با اهميت ارزيابي  درادامهوي  .ستدان يم انيرانيا يمل يآگاه يريگ در شكل يعامل ساختار

سـنت   ةدهنـد  تـداوم ايراني، آنـان را   جامعةتحول و تطور فرايند كردن نقش اسماعيليان در 
  .داند گيري همان آگاهي ملي ايراني مي در شكل بويه آل

 ،نگاه وي بـه ايـن پديـده نيـز     درواقع. تصوف ايراني نيز از نگاه مينورسكي غافل نماند
. سـزايي داشـته اسـت    بهصفوي سهم دورة ايراني در  جامعةدر تكامل  ،ي از كلئجز منزلة به

هاي صوفيانه درنهايت آن وجهـي از تصـوف را كـه بـه      ن انواع گرايشضمن برشمرد ،وي
تاريخ پرفراز و نشيب ايران  از زيدن از نهادهاي اجتماعي است برآمدهگ  دنبال انزوا و دوري
ايي كه ه فضيلتهمة كه با  ،داند مي ندگيزاز سرخوردگي ة نتيج چنين هم در بعد از اسلام و

 ي،يكـي از فضـائل اسـلام    منزلـة  را، بـه  »نيرومندي«حس ممكن است در خود داشته باشد 
  .)Minorsky, 1964: 247-248( كند تضعيف مي

امـا   ،دهـد  مـي  پهلوي اول ادامهدورة مينورسكي گرچه روايت تاريخ خود از ايران را تا 
ايراني در شكل نهـايي خـود    جامعةصفويه اين دوره را زمان تثبيت  دورةبا بررسي  درواقع

او ايـن  . طي آن ملت ايران خود را بازيابي و اصالت خود را اثبـات كـرده اسـت    كهداند  مي
داند كه بستري  خود را عاملي در تثبيت قدرت مركزي مييافتة  قوامبا ويژگي » اسلام ايراني«

بـه   درواقـع  حقوق خود را در برابر جذب به اسلام انتزاعـي و بتوانند  كرد تا ايرانيانفراهم 
  .حفظ كنند )عثماني در غرب و ازبكان در شرق( اقيانوس تركي
وبـوي   رنـگ و  محتي تا روزگار ما، تشـيع بـا مفـاهي   صفوي و  دورةفراتر از  ،از اين رو
از  اي هكـه در دور  اييه ـ ويژگـي طابقـت دارد،  اي ايرانيان مه ويژگيخوبي با  بهخاص خود 

 ،از ايـن رو  .اسـت  انممردديگر بسيار متفاوت از تاريخ  وتاريخ طولاني شكل گرفته است 
صفوي شـكل گرفتـه   دورة ايراني از اصولي كه در  جامعةامپراتوري نادر نيز در بازگرداندن 

  .)ibid: 251-254( ناموفق عمل كردبود 
  

  گيري نتيجه. 7
بيش از ده سال  اوقاتي تزاري برگرفته بود و گذراندنروسية باري كه از  توشهبا  ،مينورسكي

اول در پاريس  درجهمحققي در جايگاه در ايران و مناطق مرزي با عثماني، توانست خود را 
ي روسي و شناس ايراناگر وي را تركيبي از دو مكتب  وكند و بعد از آن در انگلستان مطرح 
  .ايم راهه نرفته اروپاي غربي بدانيم چندان به بي
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را در  هـا  ناي برخوردار بود كه با گذشـت زمـان آ   مينورسكي از تنوع گستردهتحقيقات 
ايـن تنـوع مـانعي بـراي تعميـق      . مسير جغرافيـاي تـاريخي و تـاريخ ايـران متمركـز كـرد      

شواهد امروزي حاكي از ارجاع و اسـتناد گسـترده بـه    همة  درواقعهاي وي نشد و   پژوهش
 ـعلاوه بر بررسـي جز  ،در اين مقاله. آثار وي در تحقيقات جديد است ي تعـدادي از آثـار   ئ

هاي پژوهشي او، روايت وي از تـاريخ و   گيژها و ويدين رويكرتر مهمبرجسته و برشمردن 
ي اخير دانسـت  ها هان دهشناس ايرانبايد وي را از معدود  درنهايت،. تحولات ايران ارائه شد

 منسـجم ارائـه   صورت بهگرچه اين نظريه . كه مولد نوعي نظريه در درك تاريخ ايران است
وي را بـر محـور دو   نظرية ارچوب كلي اين هتوان چ نشد، اما از ميان مجموعه آثار وي مي

  .»اسلام ايراني«و » ايراني پردة ميان«: مفهوم زير دانست
 اي كـه درنهايـت بـه نقطـه     انـد  در باور مينورسكي هر دوي اين اصطلاحات مكمل هم

صفوي دورة ختصات خاص خود در گي و م ايراني با ويژ جامعةمشترك با نام تكامل نهايي 
 دورةاو توجه به فرهنگ پيش از اسلام و بازتوليد عناصري از ايـن فرهنـگ در   . اند انجاميده
 ،)ديلمـي  پردة ميان(هاي ديلمي و زياري  و حاكميت دولت شاهنامهسرايش  ويژه به ،اسلامي

داند كه  مي ايراني و خودآگاهي ايرانيان جامعةگرفتن مباني تكامل   را عاملي اساسي در شكل
كـه   ،با گذشت زمان موجب پيدايش جريان عقيدتي مستقل از اسلام رسمي خلافـت شـد  

او روايتي مفصل از انحـراف  . داند مي» اسلام ايراني«مينورسكي آن را اسلام غيررسمي و يا 
و در دسـترس  د شر ت محبوب دهد كه روز به روز اين اسلام با مذهب رسمي ارائه ميزاوية 
ي بسـيار مـتلاطم و   هـا  هدرنهايت منجر به گذر ايرانيان از دور و مردم قرار گرفت هاي توده

گيري  يي همانند عرفان و تصوف و ورود به عصر صفويه شد كه به معناي شكلها هراتجربة 
اي كه از نظر وي تا زمان حاضـر نيـز    ايراني بود، ويژگي جامعة ةيافت تكاملنهايي و صورت 
  .هايي تداوم داشته است با اندك تفاوت

  
  ها نوشت پي

 

شخصي وي بـه انسـتيتوي نسـخ     ةنوشت خانه و دست كتاب ةمينورسكي، بخش عمد ةبنا به توصي .1
 1995- 1974 هـاي  سـال  طيبندي اسناد اين آرشيو  كار دسته. خطي شرقي پترزبورگ منتقل شد

اسـناد ايـن   . هاي اخير امكان استفاده از آن براي محققان فراهم شـده اسـت   انجام شد و در سال
شناسي  ترين آرشيوهاي شرق و يكي از بزرگ است بندي شده دسته) كارتن( يسپرشيو در شش اُآ

، اسناد و مـدارك شخصـي و خـانوادگي    .2 ،هاي علمي و تحقيقاتي فعاليت .1: استاين انستيتو 
 .ها و مجلات روزنامه ةاسناد و بريد .6، ها عكس .5، آثار علمي ديگران .4 ،مكاتبات  .3
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  ).1393رشتياني و عبدالتاجديني، (در ايران منتشر شده است  وي شخصي آرشيو تفصيلي ستفهر. 2
ها بار ديگر آتش عشـق پروفسـور و    مردم روسيه عليه نازي ةدر خلال جنگ دوم جهاني مبارز. 3

ميهنشان برافروخت و موجب شد تا از نو با محافـل علمـي اتحـاد      بانو مينورسكي را نسبت به
 در نقـش  1960شناسـان در   شـرق  ةهنگامي كه در بيستمين كنگـر . شوروي ارتباط برقرار كنند

و تفليس ديدار كردند با اشتياق و احترامي  ،انمهمان آكادمي علوم شوروي از مسكو، باكو، ايرو
بـه   1942را كه در سال  الملوك ةتذكر ةمينورسكي تصحيح و ترجم .ها استقبال شد از آن  عميق

تقـديم  » شـوروي  ةزد شناسان مصـيبت  شرق«لنينگراد بود به  ةزمان با محاصر انتشار رسيد و هم
  .)18: 1388، لانگ( كرد

 راآن  تي ـو ماه يشناس ـ شـرق  نيادي ـصورت بن است كه به يكسان نيتر هماز م يكي ديادوارد سع. 4
 يكـه بـر مبنـا    دانـد  يم ـ يسـبك فكـر   يرا عبارت از نوع يشناس شرق يو. ه استكرد يبررس
  .)1386، ديسع( دارد قرار »غرب« و »شرق« انيم يشناخت و شناخت يشناختزيتما

توجه اسـت   ةشايست هبابي ةگيري فرق شكل هاي اقتصادي در نمونه تحليل وي از نقش زمينهراي ب. 5
)Minorsky, 1964: 254-255(. 

 و  ي واش ـ ح و  ات ق ي ق ح ت ، وي ف ص ـ  ت وم ك ح  اداري  ان ازم س(كتاب به فارسي ترجمه شده است  اين. 6
آثار مينورسكي را شناسي كامل  رشتياني كتاب ).1334 ،وك ل م رةال ذك ت ر ب  ي ك ورس ن ي م اد ت اس  ات ق ي ل ع ت

  ).1394 رشتياني،(در كتابي آورده است 
  
  نامه كتاب
 ـا در  ف ودل اب  امـة  رن ف س ـ .) 1342(بن مهلهل  مسعرخزرجي،  ابودلف  و  ات ق ي ل ع ت ا ب ،ير ج ه 341  ال س ـ در  راني
 .زمين ايران فرهنگ: ران ه ت ، ي ائ اطب طب  ل ض ف وال اب  مة رج ت ، ي ك ورس ن ي م ر ي م ولادي  ات ق ي ق ح ت

  .هاي مختلف ، پرونده3، اپيس 134فوند ). 1995- 1974(انستيتوي نسخ خطي شرقي پترزبورگ 
  .تهران دانشگاه: ، تهران وده ت س ر ه وچ ن م  ش وش ه ك ب ).1340(  رب غ م ال  ي ال  رق ش م ال  ن م  م ال ع ال دود ح

 :تهـران  ،ينورسـك يم يپژوهش ـ نـة يگنج يليتفص ـ فهرسـت  ).1393( ناهيد عبدالتاجـديني  گودرز و رشتياني،
 .اسلامي شوراي مجلس اسناد مركز و موزه خانه، كتاب

  .هرمس: ، تهرانينورسكيم رهاورد). 1394(رشتياني، گودرز 
). 1334( وك ل م رةال ذك ت ر ب  ي ك ورس ـ ن ي م اد ت اس  ات ق ي ل ع ت و  ي واش ح و  ات ق ي ق ح ت،  وي ف ص  ت وم ك ح  اداري  ان ازم س

ــة رج ت ــ م  م ــ ح ا ب ا، ي ن ب رج ود ع س ــه ق م و  ارس ه ف و  ي واش ــر ن ان  ع ام و  دم ــ ي دب د م ح م ظ ــران اق ي رس : ي، ته
  .زوار فروشي كتاب

  .7 ، شزمين ايران فرهنگ، »آن انگليسي ترجمة با العالم حدود مقابلة از نكاتي«). 1338(ستوده، منوچهر 
  .ريركبيام: تهران ،يخنج يلطفعل ة، ترجميشناس شرق). 1386( ويادوارد دبل ،ديسع

 و اتيادب دانشكدة ةينشر، »طبايع الحيوان«). 1329) (مترجم(نهاوندي  گريست، حسن و محمدحسين مدرس
  .دي، 23 ش ،زيتبر يانسان علوم
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 و 241 مرداد، ش و تير و خرداد، كتاب جهان، »مينورسكي فدورويچ ولاديمير«). 1388(مارشال  لانگ، ديويد
 .243 و 242

 آسيايي تحقيقات مدرسة استاد مينورسكي، ولاديمير پروفسور آقاي سخنراني«). 1333(مينورسكي، ولاديمير 
 ـادب دانشـكدة ، »1333 سال ماه ارديبهشت هجدهم ادبيات، دانشكدة تالار در) انگلستان( افريقايي و  و اتي

 .، مهر13 ش، تهران دانشگاه يانسان علوم
 نامـة بخشان،  روح مهدي فيروزان و عبدالحميد ، ترجمة»شاهنامه قديم مقدمة«). 1376(مينورسكي، ولاديمير 

 .، تابستان10 ش ،فرهنگستان
  ات ع مطـال بـه   وط رب متحقيقـي   الات ق م  ل ام ش:  يك ورس ن ي م  يرانيا امة ادن ي). 1348(مينوي، مجتبي و ايرج افشار 

  .دانشگاه تهران: تهران  ، يرانيا
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